
گالري گردي

درخت های «اسماعیلی» 
به گلستان رفت

شرق: گالری گلســتان از هشتم تا ۱۳ 
جدیدی  مجموعه  میزبان  اردیبهشت 
از نقاشــی های علیرضا اسماعیلی با 
موضوع درخت شده است. این دومین 
اســماعیلی  از درخت های  مجموعه 
اســت که در سال های اخیر در گالری 
گلســتان در معرض دید علاقه مندان 
از درخت های  یکی  گذاشــته شــده. 
ایــن مجموعه به عباس کیارســتمی 
علیرضا اسماعیلی   است.  شده  تقدیم 
گفت: سال هاســت کــه روی درخت 
کار می کنــم و درخت هــا در ابتدا با 
اتودهای کوچک پاســتل و مدادرنگی 
روی مقــوا آغــاز شــد. پــس از این 
اتودهــا اثر بزرگ تــری را کار کردم که 
رنگ روغن و اکریلیک روی بوم هستند 
و در مجموعه اخیــرم نیز ابعاد آثارم 

بزرگ تر شده است. 
درخــت  انتخــاب  دربــاره  او 
به عنوان موضــوع اصلی آثارش در 
ســال های اخیر گفت: من به درخت 
هماهنگی  نماد  درخت  علاقه مندم. 
زمیــن اســت و فــرم آن نیــز واقعا 
دوست  داشتنی اســت. من معتقدم 
هــر درختــی در وزش بــاد صدای 
خــاص خــود را دارد و اگر مخاطب 
دقت کند صدای این موســیقی را در 

این نقاشی ها نیز می  شنود. 
اسماعیلی گفت: در این مجموعه 
۲۵ نقاشی با تکنیک پاستل روی مقوا 
و میکس مدیا (اکریلیک و رنگ روغن) 
روی بــوم در معرض دیــد مخاطبان 
گذاشته می شــود. ابعاد آثاری که در 
این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان 
قرار می گیرد، متفاوت اســت و تفاوت 
آثار این مجموعه در مقایسه با آثاری 
که چندســال پیش در گالری گلستان 
به نمایش گذاشــتم، نمود بیشتر نگاه 
مینی مالیســتی اســت و کارها بیشتر 
پیدا  گرایش  انتزاعی شــدن  به سمت 
کرده اند، اما در این مجموعه همچنان 
شاهد حضور موسیقی، رنگ های زنده 

و حرکت هستیم. 
ایــن نقاش دربــاره تک درختی 
کــه در این نمایشــگاه بــه عباس 
کیارســتمی تقدیــم شــده، گفت: 
جملــه  از  کیارســتمی  عبــاس 
برایش  بود که درخت  هنرمندانی 
در  و  داشــت  ویــژه ای  اهمیــت 
آثــارش همواره درختــان حضور 
داشــتند. مــن در ایــن مجموعه 
تک درختی را به یاد او کشــیده ام؛ 
درختی که در حالت پرواز اســت. 
کیارســتمی از جملــه هنرمندانی 
بود کــه آثــارم را دنبــال می کرد 
و در دومیــن نمایشــگاهی که در 
ســال های دور در گالری گلســتان 
برپا کردم، دو نقاشــی فیگوراتیو از 

نمایشگاهم خرید. 
و  نقــاش  اســماعیلی،  علیرضــا 
نویسنده و شــاعر متولد  گرافیســت، 
۱۳۳۶ تهران و دانش آموخته رشــته 
گرافیک از دانشــکده هنرهای تزیینی 
اســت. او نقاشــی را به شکل جدی 
از دوران دانشــکده و زیــر نظر بهمن 
بروجنی آغاز کرد و در کنار نقاشی در 
گرافیک فعالیت حرفه ای خود  رشته 
را دنبال کرده اســت. اسماعیلی یکی 
از نخســتین هنرمندان گالری گلستان 
به شــمار می رود که در ســال ۱۳۶۹ 
از ســوی این گالری به جامعه هنری 
معرفی و اتفاقا نمایشــگاه او با اقبال 
خوبی از ســوی جامعه هنری روبه رو 
شــد. اســماعیلی از فاصله سال های 
۱۳۶۹ تا ســال ۱۳۷۹ شش نمایشگاه 
انفرادی در گالری گلستان و پس از آن 
نمایشگاه هایی در گالری آریا، سیحون 
و دی برپا کرده است. آثار این هنرمند 
در بیــش از ۲۳ نمایشــگاه گروهی و 
بی ینال های معتبر طراحی، نقاشــی و 
گرافیک در معــرض دید علاقه مندان 

قرار گرفته است. 
ســیزدهم  تــا  گلســتان  گالــری 
درخت هــای  میزبــان  اردیبهشــت 
گالری گلستان در  اسماعیلی اســت. 
دروس، خیابان کماســایی، شماره ۲۴ 

واقع شده است. 

دریچه

ششمین جشنواره فیلم مستقل «خورشید»
 در شهریور سال  جاری برگزار خواهد شد

ششمین جشنواره فیلم مســتقل «خورشید» با توجه به نزدیکی 
ایام انتخابات و نزدیکی ماه مبارک رمضان و نیز درنظرگرفتن شرایط 
جوی مناســب برای لزوم میزبانی شایسته از میهمانان جشنواره، در 

روزهای ۲۰ تا ۲٤ شهریور سال  جاری برگزار خواهد شد. 
ششــمین جشنواره فیلم مستقل «خورشــید» به دبیری «مهدی 
یارمحمــدی» با موضوع آزاد و با پیام احترام به انســان و طبیعت، 
در بخش های مختلف ازجمله: بخش رقابتی «فیلم های مســتقل 
تجربه گرا»، بخش رقابتــی «زیباترین رؤیاها» (ویژه فیلم های مرتبط 
با هرمزگان و فیلم ســازان هرمزگانی)، بخش رقابتی مقاله سینمای 
تجربه گرا، بخش «بین الملل» شــامل: «مروری بر بهترین فیلم های 
کوتاه تجربی جهان در جشــنواره کن ۲۰۱٦» و «مروری بر فیلم های 
کوتاه تجربی تاریخ ســینمای جهان» از ۲۰ تا ۲٤ شهریور سال جاری 

در شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، برگزار  می شود. 
جشنواره فیلم مستقل «خورشید» به عنوان رویداد ویژه سینمای 
مســتقل تجربه گرا در کشور به منظور حمایت از سینمای مستقل با 
ســاختار تجربه گرا و خلاقانه و تأکید بر ضرورت گســترش تولید این 
آثار ارزشمند و معرفی این سینما به عنوان سینمای مبتنی بر اندیشه 
و خلاقیــت، به همت پایــگاه حمایت از فیلم کوتاه مســتقل برگزار 
می شــود و در پنج دوره پیشین خود توانســته است نقش و جایگاه 
مؤثری در شناسایی و معرفی فیلم سازان مستعد و خلاق این عرصه 

و فیلم های موفق آنان به جامعه بین المللی داشته باشد. 
گســترش و ارزش گذاشــتن به فیلم هــای مســتقل تجربه گرا با 
رویکردی خلاق، پیشــرو، خردگرا و هنری، تأکید بر ضرورت گسترش 
تولید آثار ارزشــمند تجربه گرا و خلاق در ســینمای ایران و معرفی 
این ســینما به عنوان ســینمای مؤثر و جریان ســاز ایرانی به جامعه 
بین المللی، ترغیب و گســترش مشارکت بخش خصوصی در تولید 
آثار مســتقل و تجربه گرا، شناســایی و حمایــت از بهترین تولیدات 
مســتقل و تجربه گــرا و معرفــی این آثــار به جامعــه بین المللی، 
فرهنگ ســازی و حمایت از تولید آثار با موضوع احترام به انســان، 
جهان و ارزش های عمیق انســانی، فرهنگ سازی و حمایت از تولید 
آثار با موضوع احترام به طبیعت و محیط زیســت با تمرکز بر استان 
هرمزگان، افزایش ســطح فنی و کیفی تولیدات فیلم ســازان کشور 
براســاس استانداردهای بین المللی و همچنین حمایت از تولید آثار 
برگزیدگان جشــنواره، از مهم ترین اهداف جشــنواره فیلم مســتقل 

خورشید هستند.  

نمایش ۸ فیلم در هفته فیلم فرانسه در تهران
شــرق: هفته فیلم فرانســه امروز دوشــنبه ۱۱ اردیبهشت در سالن 
تــک  موزه هنرهای معاصر تهران پایان مي یابد. بنا به گزارش روابط 
عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در این هفته فیلم که با عنوان 
«فرزنــدان آزاد ســینما» برگزار می شــود، آثاری از هفت ســینماگر 
فرانسوی از جمله لئو ژان ویگو، فرانسوا تروفو، روبر برسون، موریس 

پیالا، آنیس واردا، کلر دنی و نیکولا فیلیبر به نمایش در آمد.
شایان ذکر اســت که شخصیت کودک، شــخصیت محوری هر 
هفت فیلم اســت و فیلم «خانه دوســت کجاست»، ساخته عباس 
کیارســتمی نیز در کنار این آثار فرانسوی نمایش داده شد تا عنصری 
باشد برای پیوندزدن ســینمای ایران و سینمای فرانسه در این هفته 

فیلم.
انتخاب فیلم ها از ســوی ژان میشل فرودون، سردبیر سابق کایه 
دو ســینما، انجام شده اســت. این منتقد سرشناس فرانسوی در این 
برنامه در سینما تک حضور خواهد داشت و بعد از نمایش هر فیلم، 
به نقد و بررســی آن می پردازد. فرودون به مناسبت این هفته فیلم 
اقدام به تدوین مجموعه یادداشت های تحلیلی درباره فیلم ها کرده 
اســت که در قالب کتابچه راهنما در اختیــار حاضران قرار خواهد 
گرفــت. در هفته فیلم فرانســه این فیلم ها نمایش داده شــد: روز 
چهارشــنبه ششم اردیبهشــت ســاعت ۱۷:۳۰، فیلم «نمره اخلاق 
صفر» (ژان ویگو)، روز پنجشــنبه هفتم اردیبهشــت ساعت ۱۷:۳۰، 
فیلم «کودکی عریان» (موریس پیالا)، روز شنبه ۹ اردیبهشت ساعت 
۱۵، فیلــم «چهارصد ضربه» (فرانســوا تروفو) و ســاعت ۱۷، فیلم 
«ژاکوی نانتی» (آنیس واردا)، روز یکشــنبه ۱۰ اردیبهشــت ساعت 
۱۵، فیلم «موشــت» (روبر برسون) پخش شده و  و ساعت ۱۷، فیلم 
«شــکلات» (کلر دنی) امروز ســاعت ۱۵هم فیلم «خانه دوســت 
کجاست» (عباس کیارســتمی) و ساعت ۱۷ فیلم «بودن و داشتن» 

(نیکولا فیلیبر) به نمایش درمی آید.
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ترجمه هــادی آذری: مجموعه تلویزیونــی «تابو» یک ســریال بریتانیایی 
با روایتی از ســال ۱۸۱۳ و داســتان شــخصیتی به نام جیمز دلینی با بازی 
تام هاردی اســت که بعد از گذران ۱۰ ســال زندگی در آفریقا، به همراه ۱۴ 
الماسی که به دســت آورده، به لندن بازمی گردد تا بیشتر درباره کسب وکار 
به ارث مانده از پدرش بداند و بــه دنبال انتقام قتل وی برود. او با ممانعت 
از فروش کســب وکار خانوادگی خودشــان به کمپانی هند شــرقی تصمیم 
می گیرد امپراتوری خریدوفروش خودش را بسازد درحالی که با این کار خود 
را وارد بــازی خطرناکی میان دو کشــور آمریکا و بریتانیــا می کند. در ادامه 

نگاهی به این مجموعه تلویزیونی خواهیم داشت: 
تابو همان داستان تاریک و تأمل برانگیز تجار مرموز و وحشی چایی است 
که همیشــه انتظارش را داشتید اما این ســریال یک ویژگی خاص دیگر نیز 
دارد: یک ســریال تلویزیونی که گذشته از داستان و شخصیت های جذاب و 
سرگرم کننده، با نفوذ به لایه های زیرین سیاسی- اجتماعی، سازوکار اقتصاد 
انحصاری را به خوبی درک و تصویر می کند. داســتان ســریال که در ســال 
۱۸۱۴ میلادی می گذرد، حول مناقشــات سیاسی پیرامون انحصارات تجاری 
می گردد. بحث بر ســر مسائل کلان است (مثلا تمام چای چین) و دولت ها 
حاضرند به هر روش و وســیله ای برای تســلط به این بازار عظیم متوســل 
شــوند. در قلب و مرکز این درام، کمپانی هند شــرقی قرار داد؛ یعنی همان 

نمونه اعلا و کلاسیک یک شرکت انحصاری. 
همه چیز وقتی شــروع می شــود که جیمز دلینی (با بــازی تام هاردی) 
به انگلســتان بازمی گردد؛ آن هم در شــرایطی که همــه فکر می کردند او 
۱۰ ســال پیش در حادثه غرق شــدن یک کشــتی بردگان در یکی از سواحل 
آفریقایی کشــته شده است. باوجود تمام نکات مرموزی که درباره او وجود 
دارد، یک چیز مشــخص اســت؛ او دیگر آن جوانی نیست که در سال ۱۸۰۴ 
لندن را ترک کرد. او حالا انســانی خشن و مشــوش است که بعضا با لحن 
بومیان آفریقایی حرف می زند؛ امری که مردمان نژادهراس لندن اشــرافی 
را به شدت می ترســاند. برای پرده برداشتن از رازورمزهای ناپدیدشدنش که 
مسائلی چون تجارت برده، اســرار پنهان خانوادگی و فساد شرکتی را دربر 
می گیرد، باید به دل تاریکی ها ســفر کرد. در قســمت های نخســت سریال 
دلینی را در خدمت کمپانی هند شــرقی و مشــغول تجارت برده می بینیم، 
اما بعدها متوجه می شــویم که او این شــرکت را تــرک و تلاش می کند با 
ســاختن امپراتوری خود از آن انتقام بگیرد. اما آیا این حس انتقام به خاطر 
رنج و ترســی اســت که در کشــتی بردگان تجربه کرده اســت؟ این چیزی 
اســت که پاسخ مشخصی به آن داده نمی شــود، ولی گاهی او را می بینیم 
که جســدهای بردگان را در خواب می بیند. علاوه براین، رفتار عجیب، لحن 
آفریقایــی، خالکوبی ها و زخم هایش چندان ســنخیتی بــا یک نجیب زاده 
محترم ندارد. شــایعاتی درباره او دهان به دهان می چرخد که او مدتی را با 
وحشــی ها زندگی کرده و حتی به یک آدم خوار بدل شده است. اتهامی که 

به نظر در یک صحنه درگیری بر آن صحه گذاشته می شود. 
این ســریال که ازســوي ریدلی اســکات، کارگردان برنده جایزه اســکار 
تهیه شده، شــماری از بازیگران مســتعد بریتانیایی را به خدمت گرفته که 
تعدادی شــان را در سریال «بازی تاج وتخت» دیده اید؛ از آن جمله می توان 
به جاناتان پرایس، دیوید هیمن، نیکولاس وودســن و راجر اشتون گریفیث 
اشاره کرد. این ســریال همچنین دومین تجربه کاری مشترک استیون کینگ 
در مقام خالق اثر و تام هاردی در مقام بازیگر است که پیش تر در مجموعه 
«پیکی بلایندرز» همکاری موفقــی را رقم زدند. برای هاردی به نظر نقش 
دلینی به نوعی ادامه شــخصیت قاتل و جانی جــان فیتزجرالد در فیلم «از 

مرگ برگشــته» (به کارگردانی ایناریتو) اســت که به 
شــخصیت بیل اســتیکس در فیلم «الیور توئیست» 
شــانه می زند. بااین حال، هاردی در آن کت و شــلوار 
و کلاه سیاه، در نگاه اول، مردی متمدن و بافرهنگ تر 
به نظر می رســد کــه حالا و پس از مــرگ پدرش به 
تنهــا وارث تجارت کشــتی رانی خانوادگی شــان در 
شــمال غرب اقیانوس آرام بدل شده است. بااین حال، 
آنچه او به ارث می برد دقیقا همان چیزی اســت که 
کمپانی قدرتمند و عظیم هند شــرقی خواســتار آن 
اســت. رئیس این شــرکت کشــتی رانی فاسد یعنی 
سر استوارت استرنج (با بازی پرایس) از هیچ اقدامی 
برای تصاحب مایملک ولینــی فروگذار نمي کند. این 
در حالی اســت که خواهر ناتنی دیلنــی یعنی زیلفا 
(با بازی اونا چاپلین) نیز در ســر نقشــه هایی را برای 
دارایی ها و مایملک پدری شــان می پروراند. البته در 
ادامه مشــخص می شــود که رابطه دلینی و خواهر 
ناتنی اش بیشــتر از یک رابطه ساده خانوادگی است؛ 

رابطه ای عاشقانه که به نظر عنوان مجموعه نیز می تواند از آن گرفته شده 
باشد.  مجموعه تابو به نظر روایت و پیرنگ ساده و سرراستی دارد، بااین حال 
تماشــای آن به هیچ عنوان کار آســانی نبوده و نیازمند توجه و تمرکز شدید 
برای پیگیری و ردگیری ارجاعات تاریخی، شــخصیت های متعدد و خطوط 
داستانی پیچیده اســت. به عبارت دیگر، در پس داستان دلینی، داستان های 
فرعــی دیگری ازجمله درباره رابطه دولت بریتانیا با آمریکا در جنگ ســال 
۱۸۱۲ و تجارت برده در جریان است. البته شخصیت دلینی با بازی چشمگیر 
هاردی نیز آن قدر جذاب و گیرا از کار درآمده که می تواند به تنهایی شــما را 
با این مجموعه همراه کند. بااین حال آنچه این مجموعه را نســبت به سایر 
ســریال ها، متفکرانه و خاص تر می کند، مضمون تقابل میان کســب وکار و 
اخلاقیت فردی است و این ایده که گاهی اوقات آدم های عجیب وغریب، نه 

احمق، بلکه افرادی هستند که فقط بیشتر می دانند. 
اگر بخواهم واضح تر بگویم، این ســریال نه داســتانی دربــاره اتفاقات 
عجیب وغریــب و جالب بــازار آزاد، بلکه درباره شــرارت ها و خباثت هایی 
اســت که افراد برای سود تجاری و منافع شخصی مرتکب می شوند. از این 
لحاظ، این سریال تصویري بسیار واقع گرایانه از انحصار در سطحی کوچک 
ارائه می کند. درحالی که داستان سریال در سال ها پیش می گذرد، بااین حال 
سعی شده تا ارتباطی با شکل انحصار در فرهنگ عامه و الگوهای اقتصادی 
غیرواقع گرایانــه رقابت امروز نیز ایجاد شــود. از این نظــر، این مجموعه با 
اعلام اینکه انحصار امتیاز ویژه ای اســت که دولت اعطا می کند، از یک امر 

ممنوعه (تابو) در فرهنگ عامه تخطی می کند. 

البته چنین نگرشــی به انحصار مســئله جدیدی نیست. این اصطلاح از 
مدت هــا پیش به معنای اعطاي حقوقی ویژه و اختصاصی به منظور تولید 
و دادوستد کالاهای خاص در مناطق خاص بوده است. حکمرانان تاریخی 
به حمایت از شــرکت هایی خاص برمی خاستند؛ مسئله ای که به نوبه خود 
آتش رقابت بر سر امتیازات سیاسی را برافروخته تر می کرد و دود این آتش 
در نهایت در چشــم هیچ کس جز مردم نمی رفــت. به عبارت دیگر، انحصار 
حُکمِ مانعی قانونی برای ورود به یک عرصه خاص را داشــته و دارد. البته 
تعریف انحصار به این ســادگی نیست، بلکه نشان می دهد این اصطلاح در 

تاریخ اقتصادی چه معنا و مفهومی داشته است. 
متأســفانه این درک از انحصار در دنیای هنر به دست فراموشی سپرده 
می شود. در فرهنگ عامه، انحصار در این معنا، موضوع ممنوعه ای نیست. 
درواقع، انحصار در همه جا حضور دارد. مشــکل اینجاســت که هنر پاپ از 
یکی از این دو مسئله رنج می برد: هنر پاپ یا چیزهایی را انحصار می خواند 
که انحصار نیستند یا انحصار را بدون درک و فهمی عمیق و دقیق از آن، به 
تصویر می کشــد. مشکل اول به مقوله «شرکت پلید» مربوط می شود. برای 
بسیاری از افراد، یک شرکت بزرگ که رقبای چندانی ندارد، خواه ناخواه یک 
شــرکت انحصاری است. ســریال های معدودی هستند که نشان دهند، این 

موفقیــت در بازار ممکن اســت به خاطر نبوغ کارآفرینی باشــد که از قضا 
به جامعه خدمــت می کند. درواقع، به نظر می رســد اگر دفتر مرکزی یک 
شرکت بیشــتر از چهارطبقه باشد، حتما باید شــرارت یا دست هایی پنهان 

در کار باشد. 
خطای دوم این است که گناه انحصارطلبان را به پای بازار آزاد بنویسیم. 
مهم ترین نمونه خود دولت است که انحصار خشونت را در دست دارد، اما 
این خطا معمولا مستلزم شرکت های مالی است که قانون و منافع مشتریان 
خــود را نادیده می گیرند. مردم این رفتارها را هرروز در زندگی روزمره شــان 
می بینند، ولی درباره دلایل و علل آن دچار اشتباه می شوند: درواقع به جای 
بازارهــای «بی قانون»، مــردم این رفتارهــا را پیامدهای امتیــازات قانونی 
می بینند که به جای منافع مشتریان، از منافع شرکت ها دفاع می کنند؛ امری 

که باعث می شود مشتریان قدرت چانه زنی خود را از دست بدهند. 
دراین میــان، آنچه مجموعــه تابو را از اخلاف خود جــدا می کند، درک 
و فهم درســتی اســت که از انحصار ارائه می دهد. شرکت ها و قدرت های 
انحصاری به خودی خود ظاهر می شوند و تنها به خاطر اندازه و بزرگی شان 
«انحصاری» لقب نمی گیرند. جیمز دلینی، شخصیت اصلی داستان، وقتی 
با دولت هــای آمریکا و بریتانیا بــرای امتیاز انحصاری شــرکتش چانه زنی 
می کند، به خوبی این مســئله را نشــان می دهد. درگیری او با کمپانی هند 
شرقی به وضوح نشــان می دهد که چطور یک مرد تنها و کوچک می تواند 
به لطف اعطاي یک امتیاز، از بزرگ ترین شرکت انحصاری نیز بزرگ تر شود. 
همان طــور کــه پیش تر نیز گفته شــد، یکــی از ویژگی ها و نــکات بارز 
مجموعه تابو این است که سعی می کند مسئله انحصار را باوجود داستان 
تاریخی اش، با شــرایط جهان امروز پیوند دهــد. فراموش نکنیم که همین 
چند ماه پیش بود که اولین قطار مســتقیم میان چین بــه بریتانیا، به لندن 
وارد شــد. قطار «باد شرقی» که حکم جاده ابریشم جدید چین را دارد، قبل 
از ورود به لندن در مدت ۱۷ روز از ۱۰ کشــور گذشت. در شرایطی که حضور 
دونالد ترامپ در عرصه سیاســت بین الملل، لرزه بــه اندام جهان انداخته 
اســت، شاید شاهد یکی از عمیق ترین چرخش ها در ژئوپلیتیک جهانی بعد 
از ســقوط دیوار برلین هســتیم. برگزیت، ترکیه، بحران پناه جویان، دیوارها 
و حصارهای جدید از مجارســتان تا کالای، حملات تروریســتی از پرایس تا 
بغــداد، جهان را به جــای خطرناک تری بدل کرده اســت. در بحبوحه این 
بلوای جهانی اســت که پخش مجموعه تابو از شبکه «بی بی سی» معنای 
متفاوتی می یابد. همان طور که گفته شــد، این ســریال داستان جیمز دلینی 
را روایت می کند که بعد از ۱۰ ســال حضور در آفریقا در سال ۱۸۱۴ به لندن 
برمی گردد و متوجه می شــود که قطعه زمینی را در ساحل غربی آمریکا به 
ارث برده اســت؛ زمینی که از ارزش ژئوپلیتیک بســیاری برای شرکت هند 
شــرقی، بریتانیا و آمریکایی ها برخوردار اســت. دلینی که برای کمپانی هند 
شــرقی کار می کرده، درواقع یک خودی اســت که حالا به یک افشاگر بدل 
شــده اســت. دلینی جمله ای را می گوید که می توانســت از دهان چلسی 
منینگ یا ادوارد اســنودن خارج شده باشــد: «من از کارهای پلید شما خبر 

دارم چون زمانی بخشي از آن بودم».
درباره خشونت و کشتارهای فجیع این مجموعه مطالب بسیاری نوشته 
شــده است، ولی به نظر تابو یا همان امر ممنوعه سریال چیز دیگري باشد؛ 
چیزی به مراتب مشکل سازتر و افشاکننده تر درباره دوران تاریک امروز. طبق 
گفته هاردی، او برای ایفای نقش دلینی، از شــخصیت مارلو در رمان «قلب 
تاریکی» جوزف کنراد الهام گرفته اســت. مارلو نیز مانند دلینی ازسوي یک 
شــرکت تجاری برای اســتعمار و بهره برداری در آفریقا منصوب می شــود 
و وقتــی به اروپا برمی گردد، به جهــان «متمدن» به 
دیــده تحقیر نگاه می کند. اگــر کتاب کنراد یک درس 
داشته باشــد، این درس این اســت که استعمارگری 
فقط باعث بدبختی در کشــورهای فقیرتر نمی شود، 
بلکــه پیامدهای آن از قبیل افزایــش نابرابری، دامن 
خود کشورهای ثروتمند را نیز می گیرد.  آنچه تابو به 
شکلی بسیار زیبا نشــان می دهد، لندن در اوایل قرن 
نوزدهم و روح امپریالیســتی آن است که در تضاد با 
یأس و ناامیدی طبقه کارگر که در شــرایطی اسف بار 
به ســر می برند، قــرار می گیرد. این مجموعه نشــان 
می دهد کــه تفاوت چندانی میــان افراد به اصطلاح 
متمدن و وحشی ها وجود ندارد: وحشی های واقعی 
نه برده های آفریقایی، بلکه، پادشــاه بریتانیاست که 
مثــل یک خوک، تخم شــترمرغ می خورد و همچنین 
کمپانــی هنــد شــرقی کــه بــرای به دســت آوردن 
قلمروهای جدید و اســتخراج ســرمایه آماده است 

هرکسی را از سر راه بردارد. 

دراین میان، آنچه مجموعه تابو را از اخلاف خود جدا می کند، درک و 
فهم درستی است که از انحصار ارائه می دهد. شرکت ها و قدرت های 

انحصاری به خودی خود ظاهر می شوند و تنها به خاطر اندازه و 
بزرگی شان «انحصاری» لقب نمی گیرند. جیمز دلینی، شخصیت اصلی 

داستان، وقتی با دولت های آمریکا و بریتانیا برای امتیاز انحصاری 
شرکتش چانه زنی می کند، به خوبی این مسئله را نشان می دهد

سریال «تابو»، معجونی از سیاست، اقتصاد و عشق

تصویر واقع گرایانه از انحصار

ال
ری

 س
 از

اي
نه 

صح
در 

ي 
رد

ها
م 

تا


